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ثَةٍ!"1 بُ اشْتِعالُها خُروجَ أیِّ غازاتٍ مُلَوِّ ن الصّحیح فی الترجمة: "تَحْتَوی بُذورُ شجرةِ النّفطِ عَلَى زیوتٍ لاتُسَبِّ عیِّ

روغن موجود در دانه های درخت نفت هیچ یک از گازهای مضر را با سوختن خارج نمی کنند! (1

روغن هایی در بذر درخت نفت وجود دارد که با آتش گرفتن هر گاز آلاینده ای تولید نمی کنند! (2

دانه های درخت نفت روغن هایی دربردارد که برافروختن آن ها سبب تولید گازهای آلوده نمی شود! (3

دانه های درخت نفت حاوی روغن هایی است که سوختنشان باعث خروج هیچ گاز آلاینده ای نمی شود! (4

عیّن الخطأ:2

تُوجَدُ غاباتٌ جمیلةٌ مِن شجرةٍ معمّرةٍ فی محافظةِ إیلام یَبلغُ عمرها ألْفَی سنةٍ أحیاناً!: جنگل های زیبا از درختی کهن سال در (1

استان ایلام یافت می شود که عمرش گاهی به دویست سال می رسد!

ثةٍ!: دانه های درخت نفت دارای روغنی است که آتش فطِ على زیتٍ لایُسبّبُ اشتعالُه إیجاد غازاتٍ ملوِّ تَحتَوی بُذورُ شَجرةِ النِّ (2

گرفتنش باعث ایجاد گازهای آلاینده ای نمی شود!

یَدفِنُ السنجابُ جوزةَ البلّوطِ تحتَ الترابِ، و تصیرُ الجوزةُ شجرةً!: سنجاب دانۀ بلوط را زیر خاک مخفی می کند و دانه یک (3

درخت می شود!

نَذهبُ مع الأصدقاءِ إلى ملعبِ المدینةِ الکبیرِ لمشاهدةِ مباراةٍ بینَ هذین الفریقین!: به همراه دوستان برای مشاهدۀ (4

مسابقه ای بین این دو تیم به ورزشگاه بزرگ شهر می رویم!

"رأیتُ شجرةً عجیبةً یؤخذُ مِن بُذورِها مقدار مِن الزّیتِ فإنْ أشعلناه لا یخرجْ منه أيّ غازٍ مُلوّثٍ للطبیعة!":3

درخت شگفت انگیزی مشاهده کردم که از دانۀ آن مقداری روغن می گیریم که درصورتی که آن را بسوزانیم هیچ گونه گاز (1

آلوده کننده از آن بیرون نمی آید!

درختی عجیب دیدم که از دانه های آن مقداری روغن گرفته می شد که اگر آن را بسوزانیم از آن هیچ گاز آلوده کننده طبیعت (2

خارج نمی شود!

دیدم درخت شگفت آوری را که از دانۀ آن مقداری روغن گرفته می شد که آن را می سوزاندند و هیچ گاز مضرّی از آن بیرون (3

نمی آمد!

درختی را مشاهده کردم که خیلی عجیب بود و دانه ای روغنی داشت که اگر آن را می سوزاندیم هیچ گونه گاز آلوده ساز (4

محیط زیست از آن خارج نمی شد!

"اسب هایی را دیدم، آن اسب ها کنار صاحبشان بودند!":4

شاهدتُ الأفراس الّتي کانت في جنب صاحبیها! (2 نظرتُ أفراسًا، و کانت أفراس في جنب صاحبها! (1

رأیتُ أفراسًا، کانت الأفراس جنب صاحبها! (4 وجدتُ الأفراس و هي کانت جنب صاحبیها! (3
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"فی الغاباتِ الأستوائیّة شجرةٌ خانقةٌ تَلتَفُّ حولَ جذعِ شجرةٍ أُخری و غُصونِها و تَخنُقها تدریجیّاً!":5

در جنگل های استوایی درختی خفه کننده است که دور تنۀ درخت های دیگر و شاخه هایشان می پیچد و آن را به تدریج خفه (1

می کند!

در جنگل های استوایی درخت خفه کننده ای است که دور تنۀ درخت و شاخه های دیگرش می پیچد و آن را به تدریج خفه (2

می کند!

درخت خفه کننده ای که دور تنۀ درخت دیگری و شاخه هایش می پیچید و آن را به تدریج خفه می کرد در جنگل های استوایی (3

است!

درختی خفه کننده در جنگل های استوایی است که دور تنۀ درختی دیگر و شاخه هایش می پیچد و به تدریج آن را خفه (4

می کند!

رابِ وَ قَد یُنسَی مَکانُها، تَنمو الجَوزات وَ تَصیرُ أشجاراً!":6 لیمة تَحت التُّ "تُدفَنُ الجوزات السَّ

دانه  های سالم را زیر خاک دفن می  کنند و گاهی مکان آن  ها را فراموش می  کنند، (آن) دانه  ها رشد خواهند کرد و درختانی (1

می  شوند!

دانه  های سالم زیر خاک دفن می  شوند و گاهی مکان آن  ها فراموش می  شود، (آن  ) دانه  ها رشد می  کنند و درختانی می  شوند! (2

دانه  های سالم زیر خاک دفن می  شوند و هنگامی که مکان آن  ها فراموش می  شود، دانه  ها رشد می  کنند و درختی می  شوند! (3

دانۀ سالم را زیر خاک دفن می  کنند و گاهی مکان آن  ها را فراموش می  کنند، دانه  ها رشد می  کنند و درختانی می    شوند! (4

کَ هُوَ أعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عن سَبیلِهِ﴾:7 تی هیَ أحْسَنُ اِنَّ رَبَّ ﴿جادِلْهُم بِالَّ

با آنان به راهی که نیکی کرده جدال کن قطعاً پروردگار تو می شناسد کسی را که از راهش گمراه شده است! (1

گاه تر است! با آن ها به روشی که نیکوتر است ستیز کن؛ یقیناً پروردگارت به کسی که از راه او گمراه شده است، آ (2

با کسی که نیکی کرده مجادله کن. همانا پروردگار می داند چه کسی از راه او گمراه شده است! (3

گاه است به کسانی که راه را گم می کنند! با آنچه بهتر است گفتگو کن همانا خدای تو آ (4

عیّن الخطأ:8

اکتسبتُ أفضل الدرجاتِ فی امتحانِ اللغة العربیة بینَ زملائی!: بهترین نمره ها را در آزمون زبان عربی در میان هم کلاسی هایم (1

به دست آوردم!

یبیع هذا البائعُ بضائعه بأدنَی الأسعارِ فی مدینتنا!: این فروشنده اجناسش را با پا�ن ترین قیمت ها در شهرمان به فروش (2

می رساند!

السکوتُ أفضلُ مِن أن نذکُرَ عیوبَ الآخرینَ فی غیابهم!: سکوت بهتر از این است که عیب های دیگران را در غیابشان بیان (3

نما�م!

إنّ الإسلام قدحرّم الغیبة، لأِنّها من أهمّ أسباب قطع العلاقات!: قطعاً اسلام غیبت را حرام نموده است؛ زیرا از سایر عوامل در (4

قطع روابط مهم تر است!



ن الصّحیح فی التّرجمة:9 عیِّ

"کاتم العلم یلعنه کلّ شیء حتّی الحوت فی البحر و الطّیر فی السّماء":

کسی که دانش را پنهان کند، همه چیز حتّی ماهی دریا و پرندۀ آسمان او را نفرین می کند. (1

حتی ماهی در آب و پرنده در آسمان نیز پوشانندۀ دانش را لعن می کنند. (2

پنهان کنندۀ دانش را، هر چیزی حتی نهنگ در دریا و پرندۀ در آسمان لعنت می کند. (3

کتمان کنندۀ علوم را، همه چیز از نهنگ گرفته تا پرنده او را لعنت می کند. (4

عيّن الصّحيح فى ترجمة العبارة التّالية: "العِبادةُ عشرةُ أجزاء تِسعَة أجزاء فى طَلَبِ الحلال !"10

نه قسمت از اجزای ده گانۀ عبادت، کسب وکار حلال است! (1

نهمین بخش از عبادت خداوند، همان طلب حلال است! (2

عبادت ده جزء است که نه جزء در کسب حلال است! (3

نه قسمت از عبادت را کسب رزق و روزی حلال تشکیل می دهد! (4
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